
١٠٢١٤٢٣ 

٦١  
 ))هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه ((

 

ه  ول  ૓नا ફه (٣ ส ه૟ষ ૓ح࢕( 

  ੢ॢ٢ح 

  
  
  
  
  
  
  

  الهديالاسلام والمسلمين علم حجت: استاد
  آقاي ياسر سعادتي: آموزشيار



١٠٢١٤٢٣ 

٦١  
١ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
  :شود در ابتداي بحث از دليل عقلي بيان كرديم كه بحث از قضاياي عقلي در ضمن دو مبحث واقع مي

  .دهد صر مشترك در استنباط حكم شرعي را تشكيل مياي كه عنا بحث صغروي، در اثبات قضاياي عقليه) الف
  .بحث كبروي، در حجيت ادراك عقلي) ب

خواهيم  مباحثي كه تا كنون در مورد دليل عقلي بيان گرديد، مربوط به بحث صغروي دليل عقلي است و اكنون مي
  . يعني حجيت دليل عقلي را مطرح نماييم،بحث كبروي دليل عقلي
جيت قطع ذاتي است لذا دليل عقلي اگر قطعي باشد حجت است اما اگر دليل عقلي مفيد ظن بنا بر نظر اصوليون ح

  .باشد فاقد حجيت است و نيازمند دليلي بر حجيت است
شهيد صدر براي اين سخن . دانند شود حجت نمي اما اخباريون قطع به حكم شرعي را كه از دليل عقلي حاصل مي

د كه از نظر ثبوتي اين مخالفت ايشان محذوري نداشته باشد اما از نظر اثباتي كنن ايشان تفسير و توجيهي بيان مي
  .دليلي بر اين توجيه وجود ندارد
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  متن درس
   العقلي الدليل حجية
  . ظنياً يكون أخرى و قطعياً يكون تارة العقلي الدليل
 للقطع ثابتة حجية هي و القطع، حجية أجل نم حجة فهو الشرعي، بالحكم العلم إلى مؤدياً و قطعياً العقلي الدليل كان فإذا

  . مستنده و دليله كان مهما الطريقي
 يجوز لا و له، أثر لا العقلي، الدليل من الناشئ الشرعي بالحكم القطع ان على بنى و ذلك، في خالف من هناك لكن و

 تخريجه بالإمكان ان ادعي بل ،مستحيل بأنه يقال، حتى الحجية عن الطريقي للقطع تجريدا ذلك ليس و عليه، التعويل
  : يقال بان موضوعي إلى طريقي من القطع تحويل أساس على
 من بجعلها العلم فمع العقلي، الدليل ناحية من بجعلها العلم عدم هو و قيد، موضوعها في أخذ قد الشرعية الأحكام ان

  . الحالة هذه في حكم لا إذ المذكور، للعلم ثرأ فلا قيده، لانتفاء ثابتاً الشرعي الحكم يكون لا العقلي الدليل ناحية
 على الجواب و به؟ عالم انه مع ثابت غير الحكم ان بالدليل الشرعي الحكم بجعل علم لمن يقال ان يعقل كيف: يقال قد و

 رعيالش بالجعل العقلي فالعالم المجعول، بل الجعل، هو ليس عنه، ننفيه ان نريد ما و الحكم بجعل عالم هذا ان: ذلك
 هذا في محذور فلا ثابتاً، الشرعي الجعل كان ان و. العقلي العلم هذا وجود مع مجعول فلا المجعول في قيداً عدمه يؤخذ

  . القبيل هذا من دليل يوجد لا و المذكور بالوجه الواقعية الأحكام تقييد على شرعي دليل إلى بحاجة لكنه و التخريج،
 لم إذا المتقدمة، العقلية القضايا من قضية كل في و القياس، و الناقص الاستقراء في كما ،ظنياً العقلي الدليل كان إذا اما و

 بل ذلك، على دليل لا و عليه التعويل جواز و حجيته، على دليل إلى يحتاج الدليل فهذا بها، ظن لكنه و العقل، بها يجزم
   .القياس و الرّأي و الحدس على التعويل جواز عدم على الدليل قام
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  حجيت دليل عقلي
  :شود دليل عقلي برد و قسم، تقسيم مي

  دليل عقلي قطعي: قسم اول
  دليل عقلي ظني: قسم دوم

  حجيت دليل عقلي قطعي
موضوع حكم شرعي قطع به علماي اصولي اتفاق نظر دارند كه دليل عقلي اگر منجر به قطع به حكم شرعي يا 

 حجت است خواه مستند ، از هر راهي كه حاصل گردد در بحث حجيت قطع گذشت كه قطع. حجت است،گردد
  .عقل باشد يا شرع باشد يا شيء ثالثيآن، 

 زيرا قطع بر دو ؛است نه قطع موضوعيمراد  قطع طريقي ،گوييم قطع حجت است البته بايد توجه شود وقتي كه مي
  :قسم است

كه مكلف قطع   چنان،باشد ي مي يعني قطعي كه كاشف از حكم شرعي و يا موضوع حكم شرع:قطع طريقي) الف
به حرمت شرب خمر پيدا كند و يا قطع به خمر بودن مايعي پيدا نمايد كه اين قطع طريق و كاشف از حرمت 

  .است
 قطعي است كه در موضوع حكم شرعي اخذ گرديده است و اين قطع جزء موضوع حكم قطع موضوعي،) ب

كه موضوع » إذا قطعت بخمرية شيء فهو لك حرام«رع بگويد  شا مثلاً؛شرعي و يا تمام الموضوع حكم شرعي است
  .باشد  ميالخمرية مقطوع ،و به عبارت ديگرلكه موضوع حرمت، قطع به خمر، حرمت خود خمر نيست ب

 حجيت -چنان كه در مباحث قطع مطرح شد -زيرا  ؛و قطعي كه حجت است قطع طريقي است نه قطع موضوعي
  .د و قطع فقط در صورتي كشف از حكم شرعي دارد كه طريقي باشدباش قطع بر اساس كاشفيت آن مي

  تفصيل اخباريون در حجيت قطع
 اما برخي از علماي اخباري ، خواه مستند آن عقل باشد يا شرع،خلاصه بنابر نظر اصوليون قطع طريقي حجت است

 ايشان در ، به عبارت ديگر،دانند اند و قطع حاصل از عقل را حجت نمي در اين امر با اصوليون مخالفت نموده
  .دانند كه مستند آن كتاب يا سنت باشد اند و فقط قطعي را حجت مي حجيت قطع قائل به تفصيل شده

  اشكال به اخباريون
توان از عمل به قطع   ذاتي است و نميقطع طريقيگونه اشكال نمايد كه حجيت  ممكن است كسي به اخباريون اين
دانيد و از آن سلب حجيت  ا قطع طريقي حاصل از دليل عقلي را حجت نميطريقي نهي نمود پس چگونه شم

  ؟كنيد مي
  پاسخ اخباريون

توان   ذاتي است اما مي،قطع طريقي ما هم قبول داريم كه حجيت :گونه پاسخ گويد اخباري اينعالم ممكن است 
و كه بگوييم موضوع  بدين نح؛قطع به حكم شرعي را به نحو موضوعي فرض نمود و از آن سلب حجيت كرد
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د به قيدي است كه عبارت است از علم به حكم شرعي از طريق سنت يا كتاب و يا مقيد به اين احكام شرعي مقي
است كه از راه عقل بدان قطع پيدا شود كه در اين صورت اگر از راه عقل قطع به حكم شرعي پيدا شود، قيد 

 موضوع انتفايباشد و با  د نيز منتفي ميقيد، مقيانتفاء ت با موضوع حكم شرعي محقق نخواهد بود و در اين صور
  .حكم نيز وجود نخواهد داشت

  تطبيق
   العقلي الدليل حجية: 1الثاني

  حجيت دليل عقلي
  . ظنياً يكون أخرى و قطعياً يكون تارة العقلي الدليل

  .است) شرعيبه حكم (كند و گاهي مفيد ظن  مي) به حكم شرعي(دليل عقلي گاهي افاده قطع 
 ثابتة حجية 5هي و القطع، حجية أجل من حجة 4فهو الشرعي، بالحكم العلم إلى 3مؤدياً 2و قطعياً العقلي الدليل كان فإذا

  . 7مستنده و 6دليله كان مهما الطريقي للقطع
 و مراد از. اگر دليل عقلي قطعي باشد و منجر به علم به حكم شرعي گردد، به خاطر حجيت قطع، حجت است

يعني خواه (خواهد باشد  حجيت قطع حجيتي است كه براي قطع طريقي ثابت است دليل و مستند آن هر چه مي
  .    دليل آن عقل باشد يا شرع فرقي ندارد

 لا و ،11له أثر لا العقلي، الدليل من 10الناشئ الشرعي بالحكم القطع ان على 9بنى و ،8ذلك في خالف من هناك لكن و
   ه،علي 12التعويل يجوز

اند و بنا را بر اين  در جواز تعويل بر قطع حاصل از دليل عقلي با اصوليون مخالفت نموده) ها اخباري(اما برخي 
  . ، اثري ندارد و اعتماد بر آن جايز نيستحاصل از دليل عقليقطع اند كه  گذاشته

                                                 
 .بحث دوم از مباحث دليل عقلي كه بحث كبروي دليل عقلي است: يعني ١.
 .واو تفسيريه .٢
  .قطعياً: معطوف عليه .٣
  .الدليل العقلي: مرجع ضمير .٤
  . القطعةحجي: مرجع ضمير .٥

 .القطع: مرجع ضمير ٦.
  .القطع: مرجع ضمير .٧

كه بيان شد اخباريون در حجيت قطع طريقي با  گرفت؛ زيرا چنان» حجيت قطع طريقي«توان مشاراٌٍليه را  حجيت دليل عقلي؛ نمي: مشاراليه ٨.
 .اند اند بلكه در حجيت دليل قطعي با اصوليون مخالفت نموده اصوليون مخالفت نكرده

 .من خالف: مرجع ضمير .٩
 .»القطع«صفت  .١٠

 .قطع ناشي از دليل عقلي: مرجع ضمير ١١.

  .توان به آن اعتماد نمود، به عبارت ديگر حجت نيست نمي: يعني ١٢.
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   مستحيل، 3بأنه يقال، حتى الحجية عن الطريقي للقطع 2تجريدا 1ذلك ليس و
  .ن مخالف اخباريون به معناي نفي حجيت از قطع طريقي نيست تا اين كه گفته شود چنين امري محال استو اي
  : يقال بان موضوعي إلى طريقي من القطع تحويل أساس على 4تخريجه بالإمكان ان ادعي بل

ي توجيه و بلكه ادعا شده است كه ممكن است اين مخالف اخباريون بر اساس تحويل قطع از طريقي به موضوع
  : كه گفته شود تفسير شود، به اين

   العقلي، الدليل ناحية من 8بجعلها 7العلم عدم 6هو و قيد، 5موضوعها في أخذ قد الشرعية الأحكام ان
   .ها از ناحية دليل عقلي در موضوع احكام شرعي قيدي أخذ شده است كه عبارت است از عدم علم به جعل آن

 لا إذ ،11المذكور للعلم أثر فلا ،10قيده لانتفاء 9ثابتاً الشرعي الحكم يكون لا العقلي الدليل ناحية من بجعلها العلم فمع
  . 12الحالة هذه في حكم

لذا در صورت علم به جعل حكم شرعي، از طريق دليل عقلي، آن حكم شرعي فعلي نخواهد بود، زيرا قيد موضوع 
منتفي است، پس براي علم حاصل از دليل عقلي اثري ) ،كه عبارت است از عدم علم به آن از طريق دليل عقلي(آن 

  . باشد و آن چه كه داراي اثر است فعليت حكم مي. نيست زيرا در اين صورت حكم فعليتي ندارد
Sco3:  13:03   

  عدم فعليت مجعول در صورت قطع به حكم شرعي از طريق دليل عقلي، به نظر اخباريون
 ، چگونه  به فردي كه علم به ثبوت حكم شرعي دارد: اين است كهاشكالي كه ممكن است به اخباريون شود

  .نهي نموديست و او را از عمل به علم و قطعش گفت كه حكم شرعي براي تو ثابت نتوان  مي
 بلكه ،كنيم توانند بدهند اين است كه ما منكر علم او نيستيم و علم او را ردع نمي  پاسخي كه اخباريون مي:پاسخ
 قيد مجعول كه ها ما اخباريبر ادعاي  علم به جعل حكم شرعي دارد نه علم به فعليت مجعول و بنا او :گوييم مي

                                                 
  . باشد»مخالفة«باشد و هم مي تواند » بناء«تواند  هم مي: مشاراليه ١.

  .خالي نمودن و مجرد ساختن: يعني ٢.

 .تواند به مخالفت برگردد و ميبناء : مرجع ضمير ٣.
 .مخالفت يا بناء: توجيه؛ مرجع ضمير: يعني .٤
  .الأحكام الشرعيه: مرجع ضمير .٥

 .قيد: مرجع ضمير ٦.
تواند هم وجودا در موضوع حكم شرعي اخذ گردد و هم عدماً و در ما نحن فيه شهيد صدر به نحو عدمي قطع را در موضوع حكم  قطع مي .٧

احكام شرعي زماني حجت است كه از طريق كتاب يا سنت، بدان قطع پيدا شود كه قطع : شود گونه مي اند و وجوداً اين  كردهشرعي مأخوذ فرض
 .از طريق كتاب و سنت قيد موضوع احكام شرعي باشد كه در صورت قطع از دليل عقلي قيد موضوع محقق نخواهد بود

 .الشرعيةالأحكام : مرجع ضمير .٨

  .يستفعلي ن: يعني ٩.

 .الحكم الشرعي: مرجع ضمير ١٠.
  .علمي كه از دليل عقلي حاصل شده است : يعني .١١
 .در اين حالت كه از دليل عقلي علم به حكم شرعي پيدا شده است: يعني .١٢
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 لذا مجعول در حق كسي كه از دليل عقلي علم به حكم ؛باشد علم پيدا كردن از طريق كتاب يا سنت است منتفي مي
خباري نفي فعليت مجعول در حق  پس در حقيقت ا؛باشد  منتفي مي-  به خاطر انتفاي قيدش–كند  شرعي پيدا مي

كند و اصل جعل را كه مكلف بدان علم دارد نفي  عقلي دارد ميكسي كه علم به حكم شرعي از طريق دليل 
  . لذا هيچ محذوري لازم نخواهد آمد؛كند نمي

  شهيد در مورد تفصيل اخباريون در حجيت قطعاستاد نظر 
 فاقداند و قطع حاصل از دليل عقلي را  در حجيت قطع دادهتفصيلي كه اخباريون : فرمايند مي) ره(شهيد صدر 

 اما اين كه در ، ممكن است-طبق تفسير و توجيهي كه ما بيان كرديم –چند كه از نظر عقلي   هر،اند حجيت دانسته
موضوع احكام شرعي قيد عدم علم به حكم شرعي از طريق دليل عقلي و يا قيد علم به حكم شرعي از طريق 

  .ت اخذ شده باشد، دليلي بر آن وجود نداردكتاب و سن
مدعاي   اما از نظر اثباتي دليل بر،باشد اند از نظر ثبوتي ممكن مي چه كه اخباريون بيان كرده به تعبير ديگر، آن

در نزد ما دليلي بر تقييد احكام شرعي به علم به احكام شرعي از طريق  اند و در ادلة موجود بيان نكردهيش خو
  .، وجود ندارديها از طريق دليل عقل ت و يا عدم علم به آنكتاب و سن

  . خواه مستند آن كتاب و سنت باشد يا مستند آن عقل باشد،اين دليل عقلي مطلقا حجت استبنابر
  تطبيق

   ؟4به عالم 3انه مع ثابت غير الحكم 2انَّ 1بالدليل الشرعي الحكم بجعل علم لمن يقال ان يعقل كيف: يقال قد و
 كه  علم به حكم شرعي دارد، گفته شودچگونه معقول است به كسي كه با دليل عقلي: شود كه  اشكال ميو گاهي
  ابت نيست در حالي كه او علم به ثبوت حكم دارد؟حكم ث

   ،9المجعول بل الجعل، 8هو ليس ،7عنه ننفيه ان نريد ما و الحكم بجعل عالم 6هذا ان: 5ذلك على الجواب و
خواهيم نفي  چه را كه ما مي اين شخص عالم به جعل حكم شرعي است و آن: ين است كهو جواب اشكال فوق ا

  .باشد  بلكه فعليت حكم شرعي مي،كنيم جعل حكم شرعي نيست

                                                 
  .علم: متعلق ١.
 .»أن يقال«مقول  .٢
  .علِممن : مرجع ضمير .٣
  .الحكم الشرعي: مرجع ضمير .٤
 .مطرح گرديد» قد يقال« تعبير ديگر، اشكالي كه در قد يقال، به: مشاراليه .٥

  .من علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل: مشاراليه ٦.
  ... نريدما: مرجع ضمير .٧

  . نريد أن ننفيهما: مرجع ضمير ٨.
 .حكم فعلي: يعني .٩



١٠٢١٤٢٣ 

٦١  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

 الجعل كان ان و. العقلي العلم هذا وجود مع مجعول فلا المجعول في قيداً 1عدمه يؤخذ الشرعي بالجعل العقلي لمفالع
  .ثابتاً الشرعي
قيد (م علم عقلي به جعل شرعي به عنوان قيدي در فعليت حكم أخذ شده است لذا با وجود علم عقلي پس عد

  . هر چند كه جعل شرعي ثابت استحكم فعلي وجود نخواهد داشت) موضوع حكم شرعي منتفي بوده و
 يوجد لا و 5المذكور الوجهب الواقعية الأحكام تقييد على شرعي دليل إلى بحاجة 4لكنه و ،3التخريج هذا في 2محذور فلا
  . 6القبيل هذا من دليل

ري كه براي تفصيل اخباريون در حجيت قطع بيان گرديد، هيچ محذوري پس از نظر ثبوتي در اين توجيه و تفسي
ها  امه شود كه احكام واقعي مقيد به عدم علم به آنقوجود ندارد، اما از نظر اثباتي نياز به اين است كه دليل شرعي ا

اما چنين دليلي پيدا ) ها قطع پيدا شود يا مقيدند به اين كه از طريق كتاب و سنت بدان(باشد  ريق دليل عقلي مياز ط
  .شود نمي

Sco2:  22:15   
  عدم حجيت دليل عقلي ظني

 به خودي خود داراي حجيت نيست و در حجيت خود نياز به اقامة ،د قطع نيستمفيدليل عقلي ظني از آن جا كه 
 زيرا بحث در ؛كند يل ظني بر حجيت آن كفايت نميلدليل قطعي بر حجيت آن قائم شود و دبايد  يعني ؛دليل دارد

 لذا مانند قياس و استقراء ناقص تا ؛آيد و اگر به ظن بر حجيت ظن استدلال شود، دور لازم ميحجيت ظن است 
نها دليل بر حجيت قياس و استقراء  اما نه ت،شود حجت نخواهند بودنها قائم  زماني كه دليل قطعي بر حجيت آن

 مانند آيات ناهي از عمل به ظن و روايات فراواني كه ؛ها قائم شده است وجود ندارد بلكه دليل بر عدم حجيت آن
  .در نهي از عمل به قياس و حدس و گمان وارد شده است

  
FG 

  
  
  
  

                                                 
 .العلم العقلي: مرجع ضمير ١.

  .از نظر ثبوتي ٢.

 .توجيه و تفسير: يعني ٣.

 .ا التخريجهذ: مرجع ضمير ٤.
  .اين كه احكام واقعي به عدم علم عقلي به جعل مقيد شده باشند: يعني .٥
 .دليلي كه مقيد احكام واقعي به عدم علم عقل به جعل باشد: يعني .٦

  حجيت دليل عقلي

  . حجتقطعي 
  
  

 . نيازمند به دليل براي حجيت و عدم وجود چنين دليليظني



١٠٢١٤٢٣ 

٦١  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 لم إذا المتقدمة، العقلية القضايا من قضية كل في و القياس، و الناقص الاستقراء في كما ظنياً، العقلي الدليل كان إذا اما و

  عليه التعويل جواز و حجيته، على دليل إلى يحتاج 4الدليل فهذا ،3بها ظن 2لكنه و العقل، 1بها يجزم
اي از قضاياي  ، و در هر قضيهگونه است كه در استقراء ناقص و قياس اين اما اگر دليل عقلي ظنيّ باشد، چنان

آن پيدا نمايد، پس اين دليل، نياز به  اي كه بيان گرديد، زماني كه عقل بدان جزم و يقين پيدا نكند، بلكه ظنِّ به يهعقل
  .قائم شود) قطعي(حجيت و جواز اعتماد بدان، دليلي   اين دارد كه بر 

  . سالقيا و الرّأي و الحدس على التعويل جواز عدم على الدليل قام بل ،5ذلك على دليل لا و
هر چند كه دليل قطعي بر حجيت بر برخي از ظنون خاص (وجود ندارد ) به طور عام(و دليل قطعي بر حجيت ظنّ 

  . ، بلكه دليل بر عدم جواز اعتماد بر حدس و رأي و قياس قائم شده است)مانند خبر واحد قائم شده است
Sco3:  26:26   

                                                 
  .قضاياي عقلية متقدمه: مرجع ضمير ١.
  .العقل: مرجع ضمير .٢
  .قضاياي عقليه: مرجع ضمير .٣
 .دليل ظني: يعني .٤

 . حجيت دليل ظني عقلي:مشاراليه ٥.
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٩ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   چكيده
  . به حكم شرعي گردد، به خاطر حجيت قطع، حجت استاگر دليل عقلي قطعي باشد و منجر به علم .1
اند  اند و بنا را بر اين گذاشته  در جواز تعويل بر قطع حاصل از دليل عقلي با اصوليون مخالفت نمودهها اخباري. 2

و اين مخالف اخباريون به معناي نفي حجيت . كه قطع حاصل از دليل عقلي، اثري ندارد و اعتماد بر آن جايز نيست
بلكه ادعا شده است كه ممكن است اين مخالف  .ز قطع طريقي نيست تا اين كه گفته شود چنين امري محال استا

در موضوع احكام : كه گفته شود اخباريون بر اساس تحويل قطع از طريقي به موضوعي توجيه و تفسير شود، به اين
لذا در صورت علم به ؛ ز ناحية دليل عقليها ا شرعي قيدي أخذ شده است كه عبارت است از عدم علم به جعل آن

جعل حكم شرعي، از طريق دليل عقلي، آن حكم شرعي فعلي نخواهد بود، پس براي علم حاصل از دليل عقلي 
  . باشد  زيرا در اين صورت حكم فعليتي ندارد و آن چه كه داراي اثر است فعليت حكم مي؛اثري نيست

ي كه براي تفصيل اخباريون بيان گرديد، هيچ محذوري وجود ندارد، اما از از نظر ثبوتي در اين توجيه و تفسير. 3
ها از طريق دليل  امه شود كه احكام واقعي مقيد به عدم علم به آنقنظر اثباتي نياز به اين است كه دليل شرعي ا

  .شود اما چنين دليلي پيدا نميباشد  عقلي مي
 حجيت و نياز به اين دارد كه برگونه است،  ستقراء ناقص و قياس اينكه در ا اما اگر دليل عقلي ظنيّ باشد، چنان. 4

  .قائم شود) قطعي(جواز اعتماد بدان، دليلي 
   

  


